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 انقلاب اسلامی ایران گفتمانجایگاه عدالت خواهی در اندیشه مطهری و تبلور آن در 
 3سید محمد موسوی، 2محمدرضا حاتمی، 1واحدیسعید 

 22/06/1403اریخ پذیرش: ت                                       24/03/1403تاریخ دریافت: 
 

  :چکیده

تبارشناسی انقلاب اسلامی از جهات متعدد و مختلفی قابل پیگیری است. یکی از آنها شناسایی تبارهای      

 در خواهی عدالت جایگاهفکری و گفتمانی آن است. از همین رو، این مقاله پرسش اصلی خود را دربارۀ 

طرح کرده است. فرضیه مقاله بر آن بوده است که  ایران اسلامی انقلاب گفتمان در آن تبلور و مطهری اندیشه

انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی با مبانی فکری الهی قطعاً در گفتمان خود به مفهوم عدالت نیز توجه داشته 

اساسی که در واقع عصارۀ تفکرات انقلاب اسلامی بود مشاهده کرد. توان در قانون است. تبلور این مفهوم را می

حال برای فهم بهتر این گفتمان باید تبارشناسی فکری آن را در متفکران شاخص انقلاب دنبال کرد که استاد 

های تحقیق نشان داده که نظام فکری انقلاب اسلامی در اصل یافته مطهری یکی از مهمترین آنها بوده است.

توان در اندیشۀ استاد مطهری ها و عناصر آن را میمحور بوده است که تبار بسیاری از مولفهمانی عدالتگفت

 ای بوده است.ها کتابخانهتحلیلی و شیوه جمع آوری داده-پیگیری کرد. رویکرد مقاله توصیفی

 .عدالت، شهید مطهری، انقلاب اسلامی، قانون اساسی :واژگان اصلی
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 مقدمه 

از عواماال  نیسااتند بلکااه 1های متعاادد و مختلفاای دارنااد و  الباااً تاا  عاااملیانقلابهااا ریشااه

ایان عوامال مای توانناد از یا  ساو ریشاه در سااختارهای سیاسای،  ند.ای تشکیل شده چندگانه

ند. مجموعۀ ایان دار اقتصادی، و اجتماعی داشته باشند، و از سویی دیگر، تبارهای فکری و گفتمانی

ر کنار یکدیگر فعال می شوند و با تشکیل بدنۀ انقلابی از ی  سو، و ایدئولوژی انقالاب از عوامل د

دموکراتیا  ا رژیم سیاسی مستقر بار مای خیزناد وهمنناین اشاکال ماو ر سویی دیگر، به مبارزه ب

 (.1402: 83، پاسخگویی و شفافیت متکی است)واحدی ،حکومت بر مشارکت عمومی

ردد بایاد تعریفای از حکمرانای خاوب ارائاه گاو تحلیال انقلابهاا، به همین سیاق برای فهم 

کومیات اسات و باه رابطاه میاان شاهروندان و ح» معنای اداره و تنظیم امور« به حکمرانی در لغت

سایت اکنندگان اطلاق می شود. براساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل حکمرانی خوب عبارت 

ارکت ت قانون، دساتگاه قااایی کارآماد، عاد ناه و مشامدیریت امور عمومی بر اساس حاکمی«از 

راتِ آنهاا، ریشه و عقبه، و دنبالاه و تاا ی(275:1401واحدی،«)گسترده مردم در فرایند حکومت داری

حلیال ی تاوان تماانقلابها را از منظر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی  باید عوامل فوق الذکر را کاوید.

ین نقاد و را از منظر سااختارهای فکاری و گفتماانی باه زیار  ره بامی توان انقلابها کرد. همننین 

اساایی دهند شن تحلیل برد. در همین راستا، یکی از کارهایی که اهل تحقیق درباب انقلابها انجام می

ب اری انقالابرای مثالی، یکی از پرسشهای هنوز زنده و زایاا در تاریخنگا تبارهای فکری آنها است.

ی مانناد بارهای فکری آن کجاست. مثلاً در حالی که عمومااً تاریخنگاارانمشروطیت این است که ت

ی  ربای (، تبارهای فکری انقلاب مشروطه را در مرزها1392فریدون آدمیت و عبدالهادی حائری )

( باه 1382دنبال می کردند، محمد تاوکلی طرقای ) –عثمانی، عراق، و قفقاز  –و شمال  ربی ایران 

 هندوستان اشاره کرده است. تبارهای ناپیدای آن در

در همین راستا، یکی از عمده پرسشهای مطروحه درباب گفتمان انقلاب اسلامی کاه بعاداً در 

قانون اساسی و قوانین موضوعۀ جمهوری اسلامی تبلور حقوقی و سیاسی پیدا کرد این باوده اسات 

نهاا مای تاوان ردگیاری و که تبارهای فکری آنها را در دستگاه فکری کدام متفکرین یا کادام گفتما

های چنین تحلیلهایی ضمن شناسایی تبارهای فکاری و پیونادهایی کاه باین دساتگاه رهگیری کرد.

 

Mono-factorial  
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تری از مفااهیم و مفهومی و نیروهای اجتماعی برقرار شده اسات، کما  مای کناد تاا درق دقیاق

 در خاواهی التعاد جایگاهگفتمانها شکل بگیرد. به همین منظور این مقاله پرسش اصلی خود را بر 

 آن بار مقالاه فرضیه متمرکز کرده است. ایران اسلامی انقلاب گفتمان در آن تبلور و مطهری اندیشه

 مفهاوم باه خود گفتمان در قطعاً الهی فکری مبانی با انقلابی عنوان به اسلامی انقلاب که است بوده

 عصاارۀ واقاع در کاه اساسای قاانون در تاوانمی را مفهوم این تبلور. است داشته توجه نیز عدالت

. شایان  کار اسات در ماردم ساا ری دینای ساه مولفاه  کرد مشاهده بود اسلامی انقلاب تفکرات

. ناوع 3 . مبنای مشروعیت دینی حکومات2. نوع برداشت از دین 1اساسی نقش تعیین کننده دارند: 

 (.107:1402برداشت از مردم سا ری.)مرندی،

 قالابان شااخص متفکاران در را آن فکاری تبارشناسی باید انگفتم این بهتر فهم برای حال  

ررسای تئاوری به همین منظور بعد از ب .است بوده آنها مهمترین از یکی مطهری استاد که کرد دنبال

سای عدالت به عنوان چارچوب نظری مقاله، مفهوم عدالت در اندیشاه اساتاد مرتاای مطهاری برر

 های عادالت خواهاناه انقالابخواهد شد. در ادامه مقاله خواهد کوشید تا نشان دهد تباار اندیشاه

 ی کرد. های استاد مطهری پیگیراسلامی را می توان در اندیشه

 

 چارچوب نظری: تئوری عدالت

مفهوم عدالت اساسای تارین مفهاوم در فلسافۀ اخالاق، سیاسات و حقاوق اسات. پرسشاهای 

رساتی گوناگونی که دربارۀ عمل و رفتار و شیوۀ زندگی درست در سطح فردی، جمعی و سیاسای و د

 ت فارد وهادااعمال افراد خصوصی و مقامات و کارگزاران عمومی و نیز دربارۀ حقوق و تکالیف و تع

لت قارار ماهیت سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولتها مطرح می شود، همگی در  یل مفهوم کلی عادا

 رای ماا گارا لذا و است سیاسی نظریه هر قلب عدالت نظریهبه تعبیری  .(97:1386می گیرند )بشیریه، 

 ماا سیاسای هاینظریه و سیاست که است بدیهی باشیم نداشته عدالت باب در مدونی تئوری و روشن

 .( 4: 1386: سروش )بود نخواهد برخوردار کافی عمق و قدرت زا هم

و این که اولین و یکای  تاریخ فلسفه نیز بوده است هایترین پرسشقدیمی از عدالتاز جهاتی 

های تاریخ فلسفه بر محوریت پرسش از عادالت تادوین شاده اسات، جالاب ترین رسالهاز بنیادی

 عادالت میگاو مان»توجه است. افلاطون در رسالۀ جمهور گفتگوی مشاهوری در ایان بااب دارد: 

 برقارار یاساتبداد حکومات شاهرها، یبعاا در... ایااقو مصلحت و نفع به عمل جز ست،ین یزیچ
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 اشارا  دسات در حکومات گار،ید یبعاا در و اسات، عامهّ دست در حکومت یبعا در ؛است

 نیقاوان عاوام حکومات ،ماثلاً ؛باشاد آن خاود نفاع به که کندیم وضع ینیقوان حکومت هر... است

 نیهما بار هام گارید یحکومتهاا و مساتبدانه نیقاوان یاستبداد حکومت و کندیم وضع عوامپسند

 هار و داننادیم مجااز و عاد نه باشد آنها خود نفع به را چه هر حکومتها ن،یقوان نیا وضع با. اسیق

علات شاورش را  .کننادیم مجازات یستمکار و یقانونشکن اتهام به کند ینیسرپ آن از که را یکس

در نابرابری جستجو کرد. نابرابری سیاسی و اقتصادی باید تقریبا  اتی و نااستواری سیاسی به شامار 

 حاال باه آنناه یعنای ؛است زیچ  ی از عبارت «عدالت» شهرها، همه در( 11:1401)عالمیان،.آورد

 حیصاح اساتد ل راه از است حکومت دست در قدرت چون و باشد، نافع شهر آن متبوع حکومت

 ساودمند ایااقو یابار که است یزیچ آن و دارد مفهوم  ی شهیهم عدالت که میرسیم جهینت نیا به

 «.(54:1368)افلاطون،  باشد

به هر حال افلاطون عدالت را به معنای تعادل در قوای نفسانی بشر تعریف کرد. ایان عادالت 

یعنی آن که هم فرد باید در تعاادل  هم وجه اخلاق فردی داشت و هم در مناسباتِ شهر جاری بود.

از منظر اخلاقیات فردی عدالت داشته باشد، و هام شاهر بایاد در تعاادل نیروهاای قوای نفسانی و 

اجتماعی و طبقات و اقشار معتدل باشد. همین نگاه تعادلی به عدالت و بررسی آن از منظر فاایلت 

 ورزیادن عادل چون است کامل فایلت عدالتبه شاگردش، ارسطو، نیز منتقل شد. از نظر ارسطو 

 را آن آدمای کاه اسات کامل فایلت نیز جهت این از عدالت. است فاایل همه نبرد کاربه مستلزم

 کاه اسات فایلتی یگانه عدالت بخشدمی تحقق نیز دیگران با ارتباطش در بلکه خویشتن در تنها نه

 قاانون وظیفاه بناابر چاه زیارا برند می سود آن از نیز دیگران بلکه نداشته فرد به اختصاص خیرش

 ارساطو .(168:1389)ارساطو،  اسات مفیاد و خیر دیگران برای وجودش جامعه فرد ی  یا گذاری

اماا  .3دوجانباه و 2اصالاحی ،1تاوزیعی عدالت: شودمی قائل تمایز خاص، عدالت از نوع سه این میان

و مای  اش عدالت را نیز باا شاهروندی پیوناد مای زنادارسطو به سیاق چارچوب فکری در نهایت

کوشد تا آن را در درون شهر پیگیری کند. از همین رو، فایلت عدالت در فرد منجار باه مشاارکت 

 و عادالت اجارای در کاه اسات کسی شهرونداو در ادارۀ شهر و سعادت جمعی می شود. چرا که 
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 انساانی چناین و اسات خاوب انساان معنای به خوب شهروند باشد؛ داشته شرکت شهر امور ۀادار

)کااوپر،  دارد خااود در را عااادی افااراد فروتناای فااایلت و حاکمااان اخلاقاای خاارد از یاآمیختااه

110:1398.) 

ندیشاۀ ااگرچه فیلسوفان کلاسی  یونان باستان توجه خاصی به عدالت داشتند، ولی باا  لباۀ 

. های میانه تفاسیری مسیحی بر مفهوم عدالت سیطره پیادا کردنادمسیحی و در دورۀ هزار سالۀ سده

ر آن در باب عدالت در کل دوران قرون وسطی تعطیل شد و آنناه هام د عقلانیمباحث از جهاتی 

حکاام تحت الشعاع مباحث اصلی، یعنای رساتگاری، اجارای ا باب گفته شده شدیداً ایندر دوران 

 ۀ قارار داشات. در سراسار قارون وساطی انادیش مانند اینهاخداوند، مشروعیت حکومت کلیسا و 

اس قاوانین بشاری و اسا ۀ ق، سیاست و حقوق  لبه داشت. قانون الهای معیاار هاملامذهبی بر اخ

 (.109:1386 بشیریه،)رفت ار میعدالت و انصا  به شم

 باه لتعادابا این حال، این مفهوم از اندیشۀ فلاسفۀ مسیحی  ایب نباود. باه بااور آگوساتین 

 تماامی از هجامعا افاراد تمامی که نحوی به دارد؛ بازگشت انسانها عملی اهدا  میان تعادل و ایجاد

لای ک. باه طاور اسات اجتمااعی نهااد برای فایلتی و شوند مندبهره موجود پیشرفتهای و امکانات

دیگار  .اسات «حاق آن صااحب باه هرکسای حق (برگرداندن) اداکردن فایلت» او نگاه از عدالت

د، در که عدالت را  یل فاایلتها مطارح کنا بیش از آن است. او آکویناسفیلسو  برجستۀ مسیحی 

نظار  از. الهی قائل استکه برای عدالت ساحتی  متافیزیکی خود از آن سخن میگوید؛ چه آن ۀ نظری

متار و قی است؛ چراکه هرچه خیر عقلی ی  فایلت بیشتر باشد، مهلااو عدالت برترین فایلت اخ

ی وجه ا لبیت خیر عقلی در عدالت این اسات کاه عادالت مجارا. برتر است و عدالت چنین است

ان )صابوری برپاداشتن حق است و عمل به عدالت موجب میشود انسان به سمت حق سوق پیدا کند

 (.103:1401و جمالزاده، 

عدالت باا فاصاله گارفتن از مفهاوم الهای و سانت های میانه و آ از دورۀ مدرن با پایان سده

به تدوین قاوانین باا نظار  طگردد و تحقق عدالت منوقرارداد اجتماعی تعریف می بمسیحی در قال

اکثریت تفسیر می گردد و آمار و ارقام کمی و تا حدی کیفی بیاان  فعاکثریت جامعه و با تاامین منا

 گارددانساانی می ععادالت در جواما طکننده وجود یا عدم وجود عدالت و شاخص و معیار و مناا

ای بار در ایان دوره در اندیشاۀ سیاسای تحاو ت عماده .(302:1400و همکااران،  درمگردینیان)

حوزۀ فناوری و اقتصاد نیاز تحاو ت منجار باه ظهاور  محوریت نظریۀ دولت شکل می گیرد و در
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هاای اجتمااعی ناابرابری را تشادید این تحو ت در حوزهبازار به معنای سرمایه داری آن می شود. 

کرد و بسترهای اجتماعی برای ظهور تفکرات برابری خواهانه را تقویات کارد. در چناین شارایطی 

 هوم عدالت را در کانون گفتمانهای خود قارار دادناد.بود که مکاتب سوسیالیستی پدیدار شدند و مف

در واقع در این دوره است که عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی بیش از هار وقات دیگاری ماورد 

 کاه شاود رفتاار ایگوناه باه جامعاه افاراد از ی  هر با یعنی اجتماعی عدالتتوجه قرار می گیرد. 

 اسااس بار فرد هر دیگر عبارت به. است آن سزاوار که شود داده جای جایی در و است آن مستحق

. شاود برخاوردار نعماات و مناساب هاایموقعیت از بتواند جسمی و  هنی و فکری امکانات کار،

 و امتیاازات دارایای،  اروت، باه نسابت توزیعی عدل مفهوم کاربرد یعنی اجتماعی عدالت همننین

 (.317: 1374 ،و افشاری راد آقابخشی) است شده انباشته جامعه ی  در که هاییمزیت

 را باید کارل مارکس دانست. ولی بر خالا  آن چاه کاه در سوسیالیسم شاخص نحلۀ فکری

نداشات. او  –به ویژه عدالت توزیعی  –بادی امر به نظر می رسد مارکس چندان اعتقادی به عدالت 

 معرفای»دموکراتها بارای باازتوزیع کا مامکاناات و در واقاع در نقد برنامۀ گوتا خواسات سوسایال

رکس در را هام رد مای کناد. ماا« سوسیالیسم به شکلی که گویی عمدتاً وابسته به امر توزیع اسات

 هاا بلکاه وزیع کاه تواقع به دنبال انقلابی در کلیت ساختار سرمایه داری بود و بنا بر آن عدالت را ن

 .(142:1397ای می دانست )فلای شاکر، توزیع ابزارهای تولید مثل زمین و دیگر امکانات سرمایه

تحت تا یر تحو ت پاس از مدرنیتاه و انقالاب صانعتی کاه مفهاوم عادالت بسایار عینای و 

خاار  شاد،  مصداقی شد و از انگارۀ فایلتی که در تفکرات یونان باستان و الهیات مسیحی داشت،

د لت این مفهوم چرخشی عجیب به سمت ی  نوع نگاه مادی گرایانه پیدا کارد کاه شااید او  آن 

 یا  بار مبتنای اسات اینظریاه گراییفایدهدر واقع بنتام مشاهده کرد.  1گراییرا بتوان در تفکر فایده

 کاه این به قائل است نظری طلبیلذت. است مشهور طلبیلذت به که خودش بر مقدم ارزشی نظریه

 ارزش لاذتّ فقا  کاه قاول ایان. دارد  اتی ارزش که است چیزی تنها «فایده» یا «ارضا» یا «لذتّ»

 ماثلا خیرهاا، ساایر اسات؛ خیار نفساهفی کاه است چیزی تنها لذت که معناست بدین دارد،  اتی

 ارزش جاایی تاا و دلیل این به فق  یعنی دارند، ابزاری ارزش صداقت، یا  روت، دوستی، سلامتی،

 ارزش کاه اسات چیازی تنهاا لاذتّ چون. شوندمی لذتّ به منجر یا آورندمی بار به لذتّ که دارند

در چنین مکتبای  (.132:1399)تالیس،  است خیر  اتاً که هست هم چیزی تنها لذتّ پس دارد،  اتی
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 علی القاعده عدالت چیزی نیست جز توزیع برابر شادی و خوشحالی برای همه شهروندان.

اسا  در حالی که برای مدتها تفکر درباب عدالت مل  طلق اندیشۀ چپ شده بود ولای در او

 التر رالاز عادبا طرح تئوری عدالت آن را در اندیشۀ لیبرالی زنده کرد. از نظا جان رالزسدۀ بیستم 

قارار مای  است. بنابراین عدالت برای رالز نه در حوزۀ فایلت «اجتماعی نهادهای فایلت نخستین»

باه  ی است کاهگیرد و نه به صرِ  توزیع منصفانۀ امکانات و کا ها تقلیل پیدا می کند بلکه موضوع

 مرکازی یادها عادالت بااب در اینظریاه کتاب ابتدای همان در رالزکلیت شاکلۀ اجتماع رب  دارد. 

 کاه طورهماان اسات اجتمااعی نهادهاای فایلت نخستین عدالت»: کندمی اعلام گونه این را خود

 جویانهصارفه و سااختخوش قادر هر نظریه ی . است فکری هاینظام فایلت نخستین حقیقت

 کاه این از نظرصر  نهادها و قوانین مشابه، نحو به شود؛ اصلاح یا رد باید باشد نادرست اگر باشد،

 یا  از شاخص هار. شاوند الغاا  یاا اصالاح بایاد باشند ناعاد نه اگر باشند، بسامان و کارا چقدر

 را آن توانادنمی کال یا  منزلاه باه جامعاه رفااه حتی که است برخوردار عدالت بر مبتنی حرمت

ین فرصاتها رالز چون درباارۀ سااختار اجتمااعی و نحاوۀ توزیاع بنیااد .«(1:1392)رالز،  کند پایمال

ناابراین صحبت می کند، متوجه این مطلب هست که تبعات آن به نسلهای بعد نیز منتقل می شاود. ب

 ا ار آینادگان سرنوشات در تواننادمی زندگان که آنجا ازاز نظر رالز عدالت باید بینانسلی نیز باشد. 

 کاار در تقابالم منافع البته. است طرح قابل آینده نسل با حاضر نسل عاد نه رفتار از بحث بگذارند،

 حاضار افاراد آیا هک است این مساله. بگیرند تصمیم گذشتگان برای توانندنمی آیندگان یعنی نیست،

 منزلاه هبا عادالت دیادگاه از. ناه یا کنند تعهد احساس هم آینده نسل درباره باید نخستین وضع در

 وضاع در حاضر افراد] نیت حسن“ که کرد استنباط توانمی رالز نظر به. است مثبت پاسخ طرفی،بی

 .(128:1379)بشیریه،  شودمی شاناعقاب از نسل دو حال شامل کمدست [نخستین

با این حال، بحث عدالت هنوز در بین متفکاران زناده اسات. در یکای از آخارین تلاشاهای 

 تخصایص باه کاه کندمی بررسی را توزیعی عدالت مفهوم عدالت هایحوزه کتاب در والزرنظری، 

 عادالت از واحاد جهاانی اصل ی  ایده مخالف او. شودمی مربوط جامعه در منابع و کا ها عاد نه

 کاه کنادمی پیشانهاد او. شاود اعماال زنادگی هاایحوزه تمام در یکسان طوربه تواندمی که است

 هاایارزش و هااویژگی گارفتن نظر در با مختلف، اصول اساس بر باید مختلف اجتماعی کا های

 و ناماد،می «پینیاده برابری» را آن او که است ایایده دارطر  والزر .شوند توزیع حوزه هر خاص

 دساته در هام باا تاوانمی را متفااوت محتاوای و معناا باا کا هاایی کاه است دیدگاه این مخالف
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 .کندمی حمایت آن از عدالت نظریه در رالز جان که طورهمان کرد، جمع اولیه کا های تربزرگ

 عدالت در اندیشه استاد مطهری

متفکارین شااخص و کثیرالتاالیف ایاران  ( یکی از1358-1298استاد شهید مرتای مطهری )

های مختلفی دست به پژوهش و تحقیق زده است. ایشان تا یری برجساته معاصر است که در عرصه

 د.ب شاده اناجریان انقلابی در دو دهۀ پایانی رژیم پهلوی داشتند و به حق ملقب به معلام انقالابر 

 عادالت اجتمااعى و سیاسى هاىمقوله به وى نگرش و مطهرىشهید  اجتماعى فلسفه اساس اصو ً

 عادالت اصال» سنجید عدل کم  با باید را امور همه و است معیار با ترین عدل وى نظر از. است

 لالع سلساله در عادالت. شاود مى منطبق آن بر چیزى چه دید باید که است اسلام هاى مقیاس از

 عادل آنناه بلکاه اسات، عدل گفته دین آننه که است این نه. معلو ت سلسله در نه است، احکام

 دنباو شارعى مالاق را عادالت ایشان هم دلیل همین به(.« 4:1382)مطهری،  گوید مى دین است،

. اسات شریعت دستور با منطق است عاد نه که آننه هر. عدالت ملاق را بودن شرعى نه و داندمى

 دانادمى رعىشا اسات، عاد ناه شاود ابت آنناه هار و داندمى یکى را عدل و شرع حکم بنابراین

ذیرش پااین نگاه آشکارا رنگ و آهنگی از کلام شایعی دارد کاه مشاهور باه  (.125:1383)رنجبر، 

در بحاث  –های اشعری مس  که می خواهند شرع را بر عادل عدل در مبانی است و مخالف نگاه

 کاُلَّ ا إعطَْاست: « حق»از نظر استاد مطهری عدالت از جنس تحمیل کنند. همننین  –حسن و قبح 

، مطهاری) بادهیم را حقاّش حقاّی، صااحبِ هار باه کاه اسات ایان عادل معنای ؛ حقَهَّ حقَ ّ  یِ

 اد و جامعاه(؛ بنابراین قابل مطالبه است. عدالت نه ی  فایلت فردی بلکه حقی برای افر250:1394

 است که باید اجرا شود.

 از اسات  عباارت عادالت»: جمله از است؛ نموده  کر «عدالت» یبرا معنا چند یمطهر دیشه 

 تیافعال و کاار موجب به و خودش خلقت موجب به یبشر هر که یحق آن و استحقاق آن که نیا

 التعاد گارید یجا در شانیا (.259 :1389 ،یمطهر) «شود داده او به است آورده دست به خودش

 یپسات و اهیناهموار که است نیا مساوات و عدالت یمعن»: سدینو یم و گرفته مساوات یمعنا به را

 محاو دیابا ساتا ظلام و زور ای و عادات و سنتها منشأش که ییاهایتبع و نهاییپا و با  و هایبلند و

 تیافعال و کاار و وعمل استعداد و اقتیل منشأش که تفاوتها و اختلافها آن اما و برود؛ نیب از و شود

 «(.143 :1369،یمطهر) دبمان محفوظ دیبا است افراد

این نگاه به عدالت را به احتمال قوی شهید مطهاری از اساتاد خودشاان علاماه طباطباایی باه 
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 باه»عاریت گرفته است. علامه در تفسیر قرآن در بحث از عدالت با نگاهی ارسطویی مای فرمایناد: 

 رایاز معناسات؛  زم باه ریتفسا لیاقب از نیاا و اسات  یتفر و افراط از زیپره و وس  حد تیرعا

 آن سازاوار آنناه یامار هار باه کاه یاگونه به است امور نیب هموازن و مساوات ۀاقام عدل قتیحق

 قارار دارد اساتحقاق که یگاهیجا و موضع در یامر هر: یعنی عدل جه،ینت در. ابدی اختصاص است

 ،یفارد رفتاار در عادالت. شود آورده مانیا است حق آننه به: یعنی اعتقاد، در عدل ن،یبنابرا. ردیگ

 یهاوا اطاعت یبرا شود شقاوت موجب که یرفتار و ردیگ انجام است سعادت موجب آننه: یعنی

 شارع عقال، نظر از که یگاهیجا در زیهرچ که است نیا مردم با رفتار در عدالت. ردینگ انجام نفس

 «.(128:1369)طباطبایی،  ردیگ قرار است آن مستحق عر  ای

ز ای به نهج البلا ه و محتوای ارزشمند آن داشته و ایان موضاوع را ااستاد مطهری توجه ویژه

اماام  شهید مطهری در همین راستا به یکی از ساخنان مشاهورمنظری علوی نیز بررسی کرده است. 

 ؛د با تر اساتعدل از جو فرمایندمی به دو دلیل مراجعه می کنند و می گویند که حارت (علی )ع

ر ددل جریانهاا را عا :یعنای) هتَهِاَجِ منِ یخُرجِهُاَ الجوُدُ وَ اضعِهَاَ موََ الأمُوُرَ یاَعَُ العدَلُ»که:  یکی این

زیارا  (ساازد.اما جود جریانها را از مجرای طبیعی خود خار  مای .دهدمجرای طبیعی خود قرار می

 آن گرفته شود و به هر کس مطاابق عی و واقعی در نظراست که استحقاقهای طبی مفهوم عدالت این

کند که هر جاز   را پیدا می اجتماع حکم ماشینی .چه به حسب کار و استعداد، لیاقت دارد داده شود

 (.«111:1371)مطهری،  آن در جای خودش قرار گرفته است

به همین دلیل، حتی فلسفۀ وجودی تصاحب قادرت و بار اریکاۀ حکومات نشساتن ائماه و 

چیزی نیست جز بر پایی عدالت. اگر حکومت نتواند عادالت را برقارار کناد، اساسااً معصومین هم 

 علیاه علای تصالبّ دربااره »بلاموضوع می شود و بود و نبود آن معنای خود را از دست می دهاد:

 حقاوق گفت باید تعبیری و نظر از و عدالت گفت باید تعبیری و نظر از که – عدالت امر در السلام

 و اجتمااعی عادالت خاوردن بهام عثماان، از بعاد را خلافت پذیرفتن فلسفه که بس همین –ر بش

 الحْاضاِرِ حاُورُ   لوَْ :میفرماید و میکند  کر گرسنه گرسنه و سیر سیرِ طبقه دو به مردم شدن منقسم

 ساَغبَِ   وَ ظاالمِ  کظَّاۀِ علَای یقاارووا   أنْ العْلُمَاا ِ علَاَی اللَّهُ أخَذََ ما وَ الناّصرِِ، بوِجُودِ الحْجَُّۀِ قیِامُ وَ

 را داناه کاه خادایى باه ساوگند مأوَّلهِاا بکِاأسِْ آخرِهَاا لسَقَیَتُ وَ  اربِهِا علَی حبَلْهَا لأَلقْیَتُ مظَلْوم ،

 نماى تمام من بر را حجتّ یاران و نبود، کنندگان بیعت فراوان حاور اگر آفرید، را جان و شکافت

 گرسانگى و ساتمگران، بارگى شکم برابر که بود نگرفته پیمان و عهد علما  از خداوند اگر و کردند،
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 آخار و سااختم، ماى رهاایش انداختاه، آن کوهان بر را خلافت شتر مهار نکنند، سکوت مظلومان،

 بیناى آب از مان نازد شاما دنیااى که دیدید مى آنگاه کردم، مى سیراب آن اولّ کاسه به را خلافت

 (.«230:25: 1389)مطهری،  است تر ارزش بى اى بز اله

ری نگااهی سااختااستاد مطهری در تحلیل مفهوم عدالت و نقش آن در حیات جمعی انسانها، 

ز در ه جاان رالااو عدالت را با نگاهی نزدی  بدارد و آن را فراتر از صرِ  عدالت توزیعی می داند. 

ناون ناه اماری عارضای بلکاه بایاد هم مبنای تاسیس جامعه دنبال می کند. از نظر ایشاان عادالت

 اجتمااع نظار زا احسان و است ساختمان هایپایه منزله به اجتماع در عدل»فونداسیون جامعه باشد: 

 باه نوبات بعاد باشاد درسات پایه باید اول.  است ساختمان زینت و نقاشی و آمیزی رنگ منزله به

 کاه یادهفا چاه دیگار اسات، ویاران بست پای از خانه اگر.  رسدمی نقاشی و آمیزی رنگ و زینت

 آمیزىناگر باى و نقااش بى ساختمان در باشد، محکم پایه اگر اما باشد؟  ایوان نقش دربند خواجه

 و داشاته بىخاو نقاشاى العاادهفوق سااختمان اسات ممکان گاهى گرچه. کرد زندگى توانمى هم

 سار بار را آن تا است کافى باران ی  است، خراب آن پایه چون اما باشد؛ آراسته و جالب ظاهرش

ر سنگِ بناایِ بنابراین مبنای تاسیس جامعه و ادارۀ آن باید ب «(.15:1369)مطهری، کند  خراب اهلش

ود ز مسایر خاو اگر چنین بنیادی وجود نداشته باشد قطعااً بقیاۀ اماور نیاز ا عدالت نهاده شده باشد

 عاارِ ٌ ودُالجْ وَ مٌّ،عا سائسٌِ العْدَلُْ وَ»باشند: منحر  می شوند و نمی توانند کارکرد اصلی را داشته 

 دگیزنا مبناای و پایاه کاه است چیزی است، عموم کننده اداره و سائس عدالت اینکه دیگر خاصٌ

 (.«225:25: 1389)مطهری،  است مقررات اساس و عمومی

نظار اساتاد از کاه او ً در کل می توان نظریۀ عدالت شهید مطهری را این گونه بازسازی کارد 

مطهری عدالت به معنای فایلت در معنای قدُمایی آن )آن چنان که در تفکرات ارساطویی مشااهده 

ای محور از عدالت ساویهاست. لذا می توان گفت همین تعبیر حق« حق»می شد( نیست بلکه نوعی 

یا  را نیاز اگرچه عدالت به معنای مساوات ی  به  بسیار مدرن به این وجه از تفکر استاد می دهد.

 انیاً استاد مطهری عدل را در مبانی متافیزیکی جهان دنبال می کناد رد نمی کند و آن را مدنظر دارد. 

همۀ هستی را در پرتاوی آن مشااهده  –که میراث کلام و فقه شیعی است  –و با باور به عدل الهی 

آورد و آن را در معناای   الثاً شهید مطهری با توجه به یکی از تعااریفی کاه از عادالت مای می کند.

مساوات و برابری می گیرد، نمی تواند با عدالت توزیعی به معنای تساوی در برخاورداری از مناابع 

مخالف باشد، اما مسئله این است که ایشان اصالت را به عدالت تاوزیعی نمای دهاد بلکاه آن را در 
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شاهید مطهاری در رساند؛ رابعاً رم میتری دنبال می کند که ما را به نکتۀ چهاتر و بنیادیسطحِ عمیق

نگاهی نزدی  به دیدگاه رالزی عدالت را ساختاری تحلیل می کنند و نه خواهاان توزیاع عاد ناه و 

در ایان معناا عادالت بایاد بالمساوات، بلکه طالبِ تاسیس جامعه بر مبنای عدل و عدالت هساتند. 

اهایِ بنیادین خاودش بار اسااس عادالت سنگ بنای همۀ مناسبات اجتماعی باشد و جامعه در زیربن

  سازماندهی شده باشد.

 

 سلامیاخواهی استاد مطهری بر انقلاب تاثیر عدالت

شوند که کارکردهای مشخصی بارای جامعاه خودشاان دولتها از آن جهت ایجاد و تاسیس می

م هاواداران ل، به زعلیبراداشته باشند. مثلاً دولت هابزی باید امنیت را به ارمغان بیاورد. یا ی  دولت 

یس هایات تاساآن، باید تامین کنندۀ اقتصاد آزاد و مناسبات بازار باشد.  ایت ی  انقلاب هم در ن

 اش. انقلاب اسلامی نیز بعد از پیروزی اقادام باه ایجااد دولاتنهاد دولت است در وضعیت آرمانی

همتارین د یکی شااید یکای از مکه علی القاعده انتظار می رود کارکردهای مشخصی داشته باش کرد

 نقاش واساطه باه هاادولت اماروزهاصاو ً  .(1397)بیگدلو و بااقری،  است« عدالت»آنها برقراری 

 باا دارد، فرهنگای و اجتمااعی اقتصاادی، عملکردهاای سطوح تمامی در نابرابری که ایکنندهنییتع

 بایاد بلکاه نشاده بلاموضاوع اآنه تیمسئول تنهانه نیبنابرا و هستند روروبه العادهفوق هاییدگینیپ

 در خصاوصه با طی،یشارا نیچنا در. باشاند هایدگیانیپ نیاا باا مواجهاه آماده شیپ از تریجد

 نادیآ رونیب ربلندس سخت، آزمون نیا عهده از توانندمی ییهادولت تنها توسعه، حال در کشورهای

 .هندد سامان شهروندان برای عدالت و آزادی ت،یامن به لین جهت در را خود هایاستیس که

ه ولتی دانست کرا می توان سه کارویژه اصلی هر د« عدالت»، و «آزادی»، «امنیت»بنابراین برقراری 

 عاهمجمو هار پذیرند.اساساً شهروندان برای تامین این سه کارویژۀ پایه است که تبعیت از دولت را می

 تیشاروعم باشاد، نداشاته را عادالت و آزادی ت،یاامن از خردمنداناه باییترک به لین امکان که اسییس

 روندهای با واجههم در را آنها رییپذبیآس و کرد خواهد مواجه جدی ییهاچالش با را ملی هایدولت

 ملای بلاو  زا ساطحی چناان باه لین موجب عدالت و آزادی ت،یامن. داد خواهد شیافزا مراتببه آتی

 بساتر و دشا خواهد خود درون در اختلافات زیآمخشونت ری  فصل و حل به قادر جامعه که شودمی

 .(48:1399)مومنی،  شودمی فراهم انسانی و کییزیف هایهیسرما انباشت برای  زم

هایی داشته باشد بلکاه باه واساطۀ از همین رو، باید گفت که دولت نه تنها باید چنین کارویژه
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دولتای کاه نتواناد امنیات و آزادی و عادالت را ها است که مشروعیت پیدا می کناد. همین کارویژه

 اش را از دسات مای دهاد.برای شهروندانش فراهم کند، در چشم آنان وجاهت و فلسفۀ وجاودی

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که از دل ی  انقلاب اسلامی و الهی زاده شده اسات، نسابت باه 

که یکی از ساه  –عدالت  –ضوع این مقاله ها اهتمام خاصی داشته است. در رابطه با مواین کارویژه

، حکومت اسلامی توجه ویژه داشته است. این توجه در سند ماادر )قاانون کارویژۀ فوق الذکر است

  .ای داشته استاساسی(، که عالی ترین سند حقوق عمومی است، بازتاب برجسته

اسات و در  قانون اساسی جمهوری اسلامی در مواضع متعاددی باه مفهاوم عادالت پرداختاه

بناد  اصول مختلفی هم مستقیم و هم  یر مستقیم این مفهوم را در کانون توجه خود قرار داده است.

باه ناوعی مباانی متاافیزیکی دساتگاه فکاری حااکم بار گفتماان  اساسی قانون دوم اصلچهارم از 

 و خلقات در خادا عادل» جمهوری اسلامی را توضیح داده، تصریح دارد که این نظام باا ایماان باه

 تماام در الهای عادالتبنا شده است. یعنی در واقاع از منظار گفتماان جمهاوری اسالامی  «تشریع

 و انساان وا ی ارزش و کرامت» بر اصل همین از ششم بند در .است جاری الهی قوانین و آفرینش

 باه ارزشاهای چناین کاه اسات آمده ادامه در و شده تاکید «خدا برابر در او مسئولیت با توأم آزادی

 اساتقلال و عادل و قسا  پذیری،سلطه و گریسلطه و کشیستم و ستمگری گونه هر نفی» واسطۀ

 .شد خواهد تامین «ملی همبستگی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی

 تماام در ماه،ه برای عاد نه امکانات ایجاد و ناروا تبعیاات رفع» به بند نهم از اصل سومدر  

ت و بسایار اشاره شده است که در واقع اشاره به عادالت سااختاری اسا «معنوی و مادی هایزمینه

های عدالتی همنون رالز که به دنبال برقراری عدالت در کلیات سااخت اجتمااعی نزدی  به نظریه

 ی گویاد.هستند. چرا که نه از توزیع کا ها بلکه از ایجاد فرصاتهای عاد ناه بارای هماه ساخن ما

اناد. اصال ناوزدهم دربااب عادالت و مسااوات در نیز به عدالت پرداخته بیستم و نوزدهم اصلهای

 از باشاند، کاه ایقبیلاه و قاوم هر از ایران مردم»اقشار و قومیتها سخن می گوید و تصریح دارد که 

صل بیستم باه ا «.بود نخواهد امتیاز سبب اینها مانند و زبان نژاد، رنگ، و برخوردارند مساوی حقوق

 در نیکساا طاور باه مارد، و زن از اعام افاراد همه»عدالت قاایی توجه دارد و چنین گفته است: 

 رعایات اب فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، انسانی، حقوق ۀهم از و دارند قرار قانون حمایت

 «.برخوردارند اسلام موازین
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 هار مفهاوم، نیاا دریکی دیگر از ارکان مفهوم عاام عادالت اسات.  «1اصل دسترسی به عدالت»

 باه یدسترسا باا است برابر عدالت به یدسترس رایز باشد، داشته یدسترس عدالت به دارد حق شخص

ی مااهو حاق از مساتقل اسات یحقا اسات، افتهی تبلور «یدادخواه حق» عنوان در که حق نیا. قانون

قانون اساسی بیاان شاده اسات کاه تصاریح  وچهارماصل سیاین موضوع در  .(533:1396)محسنی، 

 هاای دادگااه باه ،دادخاواهی منظاور به تواند می کس هر و است فرد هر مسلم حقّ ،دادخواهی» دارد

 های  و باشاند داشاته دساترس در را ها دادگاه گونه این دارند حق ملت افراد ههم. نماید رجوع صالح

 .«کرد منع دارد، را آن به مراجعه حق ،قانون موجب به که دادگاهی از توان نمی را کس

سات و آن  یر از اصولی از قانون اساسی که مستقیم و  یرمستقیم به مسئلۀ عادالت پرداختاه ا

ان رهبار لت در بیرا به عنوان یکی از ارکان بنیادین حقوق اجتماعی افراد و جامعه دنبال می کند، عدا

از گفتماان رسامی  است و از آنجاایی کاه بیاناات ایشاان بخشایای داشته انقلاب نیز بازتاب ویژه

 دو المعا در ارزشاها»جمهوری اسلامی است، سزاوار توجه است. ایشان در این باره مای فرمایناد: 

 بیالق از و الوهیات باه مربوط جهاد و توحید ارزش قبیل از معنوی، ارزشهای قسم ی . است قسم

 باین رد اجتمااعی عادالت بس  و ملتها با حکومتها عاد نۀ رفتار و عدل حکومت اجتماعی، عدالت

 داشاته وجود دند،ش مبعوث انبیا که وقتی آن از اسلام از قبل یا اسلام صدر در که اینها امثال و ملتها

 یحصاح  یار زماانی و صاحیح وقت ی  بکند؛ تغییر که نیست معنایی عدالت. نیست تغییر قابل و

 «.(1:1384)خمینی،  هستند همیشگی ارزشهای معنوی ارزشهای. باشد

های و گفتاه –به عنوان عالی ترین سند حقوق عماومی  –از مقایسۀ بین اصول قانون اساسی 

را باین نظارات  2ای مقارنت و همنشینی باشدهای استاد مطهری می توان گونهرهبر انقلاب با دیدگاه

وهمننین در خصاوص استاد مطهری و گفتمان انقلاب اسلامی درباب مفهوم عدالت مشاهده کارد.

عدالت مقام معظم رهبری می فرمایند : جامعه ی عادل، برخوردارازعدالت، جامعه ای کاه ماردم در 

 (253:1402،آن در اداره کشور در آینده ی خود و در پیشرفت خود دارای نقش و تا یرند .)رحمانی

ناه  و البته –این تشابهات و مقارنتها را که از جنس همنشینیهای گفتمانی  که ملت، جامعه ای  

 می توان این گونه دسته بندی کرد: –از نوع تا یرات علیّ است 

او ً قانون اساسی نیز همانند نگاه استاد مطهاری قائال بار مبناای متاافیزیکی عادل در جهاان 

 
 Access to Justice 

 Intertextuality 
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که به این موضوع پرداخته است بسیار به نگااهی  اساسی قانون دوم اصل از مچهار بندهستی است. 

(، ترویج کرده اناد، نزدیا  اسات. 1371که استاد مطهری در آ ارشان، به ویژه در کتاب عدل الهی )

ای عاد نه است و خداوند خلقت را بر مبنای عدل بنا کارده اسات. از این منظر جهان هستی عرصه

تبعات منطقی این نگاه چنین خواهد باود کاه انساان نیاز در اعماال فاردی و حیاات از همین رو، 

  اش باید معیار عدل را سر لوحۀ امور قرار دهد.جمعی

ن از قاانو  انیاً عدالت به معنای مساوات و برابری در هر دو متن دیده می شاود. هام در اصاولی

بار  (143 :1369،یمطهارهری )برای نموناه: اساسی )برای مثال: اصل نوزدهم( و هم در آرای استاد مط

ن خواهی تاکید و تایید شده است. از این جهت، باید توجه داشت که خبرگااعدالت در معنای مساوات

تفکارین ا ر از ممجلس موسسانی که در واقع مدُوِّنِ قانون اساسی بودند با چنین تبارهایِ فکری کاه متا

  اند. اصول را وارد قانون اساسی کرده ، این گونهسازیِ همنون شهید مطهری بوده استگفتمان

ساتند کاه ه« حاق»هم قانون اساسی و هم استاد مطهری هر دو قائل بر عدالت به عناوان  الثاً 

ا یاجاام داد نکتۀ بسیار حائز اهمیتی است. این که عدالت صرفاً ی  فایلت باشد می تاوان آن را ان

لت را نداد. چرا که موضوع به حوزۀ اخلاقیات فردی تقلیال پیادا مای کناد. ولای آن گااه کاه عادا

 سطح بحث کاملاً دگرگون می شود، چارا کاه حاقق تفسیر کنیم در چنین خوانشی همنون ی  ح

 عموماً قابل اسقاط نیست و  الباً مطالبه نیز می شود.

ز اصال ناد نهام ابرابعاً قانون اساسی قرائتی کاملاً ساختاری از عدالت ارائه می کند )برای مثاال: 

الت ر  عادارناد. در ایان ناوع نگااه باه صاِ سوم(؛ استاد مطهری نیز خوانشی ساختاری از عادالت د

یاد لحااظ توزیعی بسنده نشده و بلکه عدالت در طراحی ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی با

 مای کوشاد این فهم از عدالت، موضوع را از مصادیق به کلیت ساخت اجتماعی ارتقا می دهد و گردد.

ای باشاد کاه یعی، به دنبال ایجااد جامعاهلت توزهای مسُکن درمانی مانند عداتا به جای سیاستگذاری

 .های آن بر مبنای الگوریتمهای عاد نه طراحی شده باشدها و ریزسامانههمۀ سامانه

ای آشاکارا مای تاوان مقارنتهاا و مشاابهتهایی در بااب بنابراین در ی  نگاه تطبیقی و مقایسه

ر واقاع معمااری قادرت در جامعاه کاه د –عدالت بین آرای استاد مطهری و اصول قانون اساسای 

مشاهده کرد اما ی  نکتۀ معرفتی و روش شناختی مهمی وجود دارد کاه نبایاد از آن  افال  –است 

تعمداً و با دقت انتخاب شده است، چرا که بحث نه بار « مقارنت و مشابهت»در اینجا سخن از شد. 

فتماان انقالاب توسا  تئوریساینها و گفتمانی است. گ تبارشناسیسر تعیِّنِ علیّ بلکه در باب نوعی 
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نظریه پردازان و متفکرانی همنون استاد مطهری، معلِّم انقلاب، شاکل گرفات و بادیهی اسات کاه 

ها این اصول را تادوین خبرگان قانون اساسی در همان فاای گفتمانی و متا ر از همان آرا و اندیشه

کرانی که در واقاع معماارانِ گفتماان انقلابای بازیابی و واکاویِ تبار این اصول در اندیشۀ متف کردند.

بودند، از ی  سو به فهم بهتر آن اصول کم  می کند و از ساویی دیگار، تصاویر روشان تاری از 

  گفتمانها به دست می دهد. 

 

 یگیر نتیجه

ه باعدالت از آ ازین روزهای تمدن بشری پرسشی بوده که همیشاه  هان افاراد و جواماع را 

اناد، از خود مشغول کرده است. عماوم متفکرانای کاه باه مباحاث حیااتِ جمعای انساانها پرداخته

ماین رو، مای اند. از هافلاطون تا رالز، از فارابی تا علامه طباطبایی، نسبت به این مفهوم اهتمام داشته

نش کاوان گفت یکی از ارکان  ابت موضوعات مرتب  با امور مادنی عادالت اسات. بناابراین هار ت

لاذا د. جمعی، چه انقلاب باشد و چه تاسیس دولت، باید نسبت به این مفهاوم التفاات داشاته باشا

 های فهم کنشهای جمعی تحلیل نوع نگاه آنها به مفهوم عادالت اسات. در هماین راساتا،یکی از راه

 آن بلاورت و مطهاریاساتاد  اندیشه در خواهی عدالت جایگاهاله پرسش اصلی خود را دربارۀ این مق

کاز بار عادالت طرح کرده بود. قصد مقاله واکاوی تبارِ توجه و تمر ایران اسلامی انقلاب گفتمان در

 در گفتمان جمهوری اسلامی در اندیشه استاد مطهری بوده است. 

ام نامی که برآمده از انقلابی با همین گفتمان جمهوری اسلا کههای مقاله نشان داده است یافته

 کاه در تاسا و در قانون اساسی متجلی شده است، گفتمانی بر محور مبانی الهیاتی باوده است بوده

ن بای توانسته به عدالت به عنوان یکی از اصلی ترین آرمانها و اهدا  هماه پیاامبراهمین راستا نمی

اد کاه دلی پژوهش در واقع واکااوی تباار یا  مفهاوم باود. تحقیاق نشاان اما سوال اص اعتنا باشد.

ی ز گفتمااناصولی از قانون اساسی که مستقیم و  یرمستقیم به مسئله عدالت پرداختاه اسات متاا ر ا

 یتاد مطهاراست که توس  معماران انقلاب طراحی شد و از این میان می توان بین آرای و عقاید اس

 ا یر مساتقیمو این اصول نوعی بینامتنیت، ت –متفکران انقلاب اسلامی بود  که یکی از اصلی ترین –

 وین قاانونلذا می توان گفت که شاید افراد تا یرگذار مجلس خبرگان تاد شابهت دید.مو مقارنت و 

  اساسی از جهاتی متا ر از استاد مطهری بودند و تحت نفو  فکری ایشان.
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